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 ی ن ی در برابر آموزگاران د   ی شکار ی و خو   ن ی والد   م ی تکر 

   علی طارمی   |   حمید کاویانی پویا  

   چکیده 
باستان بوده اســت.  رانیدر ا لاتیتشک نی دارتریاز پا  یکیو    یواحد اجتماع  نی ترو مهم  نی ترخانواده کوچک 

 یوســتگیسلامت جامعــه و اتحــاد و پ  یبرا  ینیتضم  گریکدیآن با    یاعضا  وندیکه سلامت آن و پ  یلاتیتشک
ها نسبت به هم و و ارج و احترام آن  گریکدیخانواده نسبت به    یروابط اعضا  یاساس بررس   نیمردم بود. بر ا

 ــی و بزرگان و آموزگــاران د  نیخانواده به والد  ک ینگرش فرزندان    یچگونگ  نیهمچن هــا و از خــلال آمــوزه  ین
 نیتا از ا  میآن هست  یپژوهش درصدد بررس   نیاست که در ا  یاز مسائل مهم  یخی و متون تار  ینی د  یاندرزها

 ــکه هر    یشکاری حقوق و خو  نیو همچن  یرانیا  یهاخانواده  یداریو پا  یسازگار  لیدل   قی طر از بســتگان   ک ی
 ــی متــون د یو واکــاو یااز روش کتابخانه یبرمبنا با بهره  نیگردد. بر ا مشخ ، داشتند  یرانیا  ۀدر خانواد و  ین

 ینی د ۀنظام خانواده در جامع   تیحاصل آمد که به سبب اهم  جینتا  نیا،  یخی تار  یهاگزارش   یعطف به برخ 
است که بدان در  یاز اصول اساس  گریکدیخانواده نسبت به  یاعضا لیو تجل می تکر، باستان انیرانیا  یو مدن
ک  اریبس  ینی د  یهاآموزه  ــ  دیتأ نســبت بــه هــم و در قبــالِ فرزنــدان و آمــوزشِ   نیوالــد  ۀرفته و روابط محترمان

 ــبر دوش فرزندان دارند ن  تیو ترب  میکه حق تعل  ینی و بزرگان د  نیپاسداشت والد  ــ  یامــر  زی  ــو را یرفتنیذپ  جی
 بوده است.
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 مقدمه 
. در وهلــۀ  آموزش و تربیت افراد بر اساس احترام به یکدیگر است ، پذیری های جامعه کی از مهارت ی 

اول هر انسانی باید به خویشتنِ خویش احترام بگذارد و »خویشــتنِ ورج )ارج و ارزش خــویش( بــه  
یکــی از  .  (105  ، ص.138۶،  )کارنامرره اردشرریر بابکررا بودی )ناپیدا بودگی و از میــان رفتگــی( مســپارد«  نابین 

احترام گذاشتن به خود است. احترام به خود یعنــی درک ارزش  ،  اطرافیان   عوامل مهم در جلب احترام 
چنانچــه اردشــیر بابکــان در کتــاب  ،  ویش وجودی خود و داشتن برخوردی مؤدبانه و محترمانه بــا خ ــ

ا از    . (117  ، ص.1348،  )عهررد اردشرریربــزرگ شــود«  ،  که قدر خــود شناســد آن کند » ذکر می   عهداردشیر  امــّ
یابد و به ویژه نخستین نهاد و زیســتگاه انســان در  آنجایی که انسان همواره در ارتباط با دیگران معنا می 

در این واحــد کوچــک اجتمــاعی شــکل  ،  خانواده بوده و نوع بینش و نگرش وی به همنوعان و هستی 
بررسی نوع برخورد و چگونگی روابط با یکــدیگر در نظــام خــانواده و بــین اعضــای دوده از  ،  گیرد می 

توان تعاملات افراد در جامعه و اعزاز و احتــرام بــه دیگــران در  آن می   ۀ مسائل مهمی است که با مطالع 
مردمــان در اثنــای زنــدگی  ایرانی را شناخت و تبیین نمود. بدین روی و با عطف بدین مهم کــه    ۀ جامع 

دینی و فرهنگ مــدنی  های اجتماعی و به پشتوانۀ استعدادهای میلِ به خیر و فضیلت و تحت آموزش 
بالنــده  ،  کننــد رضایت خاطر پیدا می ،  گیرند اگر با این یا آن قاعدۀ اخلاقی رفتار کنند به تدریج یاد می 

بررسی قدر و منزلت افراد در خانواده و ارزش گــذاری بــه جایگــاه افــراد در  ،  کنند شوند و رشد می می 
دینی و فرهنگ ایرانیان باستان از مسائل و ابهامات مهمی اســت کــه بــا پــرداختن بــدان بــه  های  آموزه 

هــای  واقف گردید و مهــارت   ه جامع   یا گسست در و وحدت   اجتماعى  تحکیم روابط چگونگی و نوع 
گــذاری بــه  حرمــت   ۀ کسب شده در تعاملات اجتماعی و ایجاد فضــای رشــد و پویــایی کــه در ســای 

  ۀ سان به شناخت خانواده و به ویــژه جامع ــگردد و بدین درک می ، آید دارندگان دانش و تجربه پدید می 
 رساند. باستانی و نوع روابط و چرایی برخی رفتارها و عملکرد اقشار مختلف یاری می 

باشد و روش گردآوری اطلاعــات بــر  تحلیلی« می -های »توصیفی مقالۀ پیش رو از سنخ پژوهش 
بندی مطالب بر اســاس اهمیــت  ای است. بدین صورت که با چینش و دسته های کتابخانه اساس داده 
ها و سپس بر مبنای دانش تاریخی به تحلیل و تــدوین مطالــب  ها در ابتدا به استخراج داده و اعتبار آن 

نویسی رایــج در  های مورد نیاز مقاله به همان روش کلاسیک مقاله پرداخته شده است و گردآوری داده 
 انجام شده است.   ]برداری جستجو و فیش [علوم انسانی و به روش کیفی 
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 پژوهش   شناختی منبع   و  زمانی   ۀ محدود ، چارچوب مفهومی  

.(  م 6۵۱–۲۲4)   ساسانی   ۀ طور خاص به فرهنگ ایرانیِ دور »فرهنگ ایران باستان« به ،  در پژوهش حاضر 
.  رسید   خود   دینی -حقوقی   تدوین   و   نهادینگی   اوج   به   مزدیسنایی   اخلاقی   نظام   که   دورانی   یعنی   دارد؛   اشاره 

پیشاهخامنشی تا سقوط    اوستایی   متون   و   شفاهی   سنت   به   بحت   مورد   مفاهیم   از   بسیاری   های ریشه   هرچند 
پهلوی ساسانی    متون   در   ها آن   اجرایی   و   نهایی   بندی صورت   اما ،  گردد بازمی   م( 6۵۱پ.م تا ۷۱۵ساسانیان) 

متــون اوســتاییِ  ،  دینــی پــژوهش -مبنای اســاطیری   ویژه قرن سوم تا هفتم میلادی( رخ نمود. بنابراین )به 
  زَنــد   پهلــوی   بــه   و   تفســیر ،  گردآوری   ساسانی   ۀ ها( است که در دور وندیداد و یشت ،  ویژه یسنا بازمانده )به 

،  ویژه کتاب ســوم ت: دینکرد )به اس   ساسانی   پهلوی   متون   ها استدلال   اصلی   ۀ هست شدند همچنین    ترجمه 
شایســت  ،  دادستان   هزار   ماتیکان ،  نامه ارداویراف ،  مهراسپندان  آذرباد  ۀ اندرزنام ، بندهشن ، پنجم و ششم( 

هــای مورخــان  شواهد مکمل عبارتنــد از گزارش ها.  اخلاقی و اندرزنامه -حقوقی   متون   دیگر   و   ناشایست 
 .رومی و اسلامی 

 kārīhو   خــود«   ۀ شایســت ،  متعلق بــه خــود ،  خود »  xvēš ۀ ای پهلوی که از ریش واژه »خویشکاری«  

اســت بــه نحــو    شایســته   فــردی برعهــده دارد و   وظیفه« ساخته شده به معنای »عملی که ،  عمل ،  »کار 
ی  در متــون پهلــو   گاهی « ی شــکار ی مفهومّ»فره«و»خو   لازم بــه ذکــر اســت کــه   .مطلوب انجام دهــد« 

  انجــام   مطلوب   خود به نحو   ۀ خود را در جامعه و در طبق   ۀ ف ی هرکس که وظ   را ی ز ،  گرهستند ی کد ی   مترادف 
 ــی وظ   انجــام   ۀ است که دربــار   واجب   فرد بر هر  ،  نرو ی . از ا شود ی صاحب فره م ،  دهد  نه  خــود مســئولا   ۀ ف

 . (122 ، ص.138۶، )کتا  پننم دینکردرفتار کند 
  pidar ī mād parastišn ؛ ویژه در ترکیب ؛ به āzārišn stāyišn / niyāyišn:  پهلوی ؛ )به  احترام   ۀ واژ 

کار رفتــه  شناختی و کارکردی آن در نظام اخلاقی مزدیسنایی ساسانی به معنای دقیقِ واژه در این پژوهش به 
اجتماعی کــه در ســه ســطح  -آور دینی الزام (  xᵛēš-kārīh)   های ای از خویشکاری است؛ یعنی مجموعه 

در مراســم    ( yazišn) والــدین و آموزگــاران دینــی    بزرگداشــت کلامی: ذکر  -سطح آیینی :شود تعریف می 
اخلاقــی:  -سطح حقوقی و خدمت.    برداری( رفتاری: اطاعت )فرمان -سطح عملی .  گاهنباری و یادمانی 

این  .  العمر از آنان ی مادام و لزوم قدردان  معنوی هیربدان و موبدان   والدین و حقوق   رسمیت شناختن حق به 
-یــک تکلیــف دینــی ،  شــناختی« برخلاف مفهوم مدرن »احترام به شخصیت« یا »تساهل روان ،  احترام 

.  اجتمــاعی( اســت   نفــرین و دارای ضمانت اخروی )پاداش بهشت یا عقوبت دوزخ( و دنیوی )   قوقی ح 
 شــناختی یــا اخــلاق فلســفی مــدرن معنای عــام روان بــه بــه تمامــه  »احتــرام«  ،  در ایــن مقالــه بنــابراین  



۱4۸ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    پاییز ،  ۳6پیاپی  ،  سوم شماره  ،  پانزدهم سال  

کار نرفته است. مراد ما مفهوم بومی و فنیِ  به  شناختن کرامت ذاتی فرد رسمیت عنوان به به   ( respectمانند ) 
در نظام اخلاقی مزدیسنایی ساسانی    āzārišn, stāyišn, xᵛēš-kārīh)؛ پهلوی « ) »تکریم و خویشکاری 

احتــرام همســران بــه  خــانواده:    ۀ حوز احترام محدود و متقابل در    :شود می   هایی متجلی زه در حو   که است  
عنوان الگوی آموزشی  رفتار نیک والدین با فرزندان )به ( و  pādixāyišn و  mēhr عمدتاا در قالب ) یکدیگر 

  ؛ تکریم پیشوایان و آموزگــاران دینــی از ســوی مریــدان و شــاگردان .  ( فرزندان   ۀ طرف و نه خویشکاری یک 
اطاعــت از فتواهــای دینــی و  ،  خــدمت بــه آنــان ،  عنوان »پدر معنوی« پذیرش حق تعلیم و تربیت آنان به 

 .العمر حتی پس از مرگ )مانند اجرای مراسم یادمانی( قدردانی مادام 

و مــرد    و احترام بــین زن   آمیز فرزندان و مریدان »خویشکاری تکریم ،  بنابراین محور اصلی پژوهش 
 ــ  دارای   تکــریم   ایــن .  برابــر   ۀ « اســت و نــه صــرفاا احتــرام دوســوی در خــانواده  های حقــوقی  مانت ض

ــرین مهم   از   و   اســت (  دوزخ   در   عقوبــت )   اخــروی   و (  نفرین و مجــازات ) دنیــوی    انســجام   عوامــل   ت
پــژوهش حاضــر از هرگونــه  ، با این تعریف رفت. می  شمار  به  ساسانی  ۀ جامع  و  خانواده  مراتبی سلسله 
  دوران   متنــیِ درون   شواهد   بر   صرفاا   و   کرده   پرهیز   باستان   ۀ دور   به   امروزی   مفاهیم   ۀ ضابط پذیریِ بی تعمیم 

 .است  استوار   آن   زندِ   تفاسیر   و  ساسانی 
 پیشینه تحقیق 
مقالــه و پژوهشــی بــه طــور مســتقل راوی  ،  های صورت گرفته تا به امروز کمتر کتاب در بین پژوهش 

های شخصیتی ایرانیان در جهان اساطیر و متون ایرانی میانه بوده است؛ با این حال مقــالات  خصیصه 
هــای شخصــیتی و اخلاقــی ایرانیــان را  هایی به صــورت جســته و گریختــه برخــی از ویژگــی و کتاب 

مجموعۀ مختصری است از تعــالیم   « (13۶1)دینشاه ایرانی: اند: تألیف »اخلاقِ در ایران باستان  برشمرده 
ای از اخــلاق ایرانیــانِ باســتان  قطعات دیگرِ اوستا و ادبیات پهلوی که شــرحِ نمونــه ، ها اخلاقی گات 

پیرمرادیررا : ، مفتخر ، )اسد نشینی در ایران باستان  ای تحت عنوان »آداب معاشرت و هم است. در مقاله 

از زمــان مادهــا تــا پایــان  ،  « پژوهش از دو طریقِ ارتباط با پادشــاه و تعامــل مــردم بــا یکــدیگر (1392
آیین احتــرام  مورد بررسی قرار گرفته است. معینی سام در دو پژوهش با عناوین » ، حکومت ساسانیان 

  آیین احترام در زمان هخامنشیان بر پایه نگاره پرســپولیس و »   « (1391)  در زمان هخامنشیان و ساسانیان 
وع احتــرام  به ن ،  ایرانی نسبت به یکدیگر   ۀ « بدون بررسی حرمت افراد و وظایف اعضای خانواد (1388)

ای بــا  معطوف و متمرکز شــده اســت. در مقالــه هخامنشی و ساسانی  ۀ نسبت به شاهان ایرانی در دور 
« بسیار مختصر و در حد یک پــاراگراف بــه  (1382)قادر : عنوان »اخلاق ایرانی به روایت متون پهلوی  
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برخی از مباحت رفتاری آن هم بر پایۀ مناب  بسیار محدودی از متــونِ پهلــوی اشــاره گردیــده اســت.   
ای تحت عنوان »اخلاق در دین زرتشت از نظر مینوی خرد« تنها بــه  در مقاله  (100-88:  1392)فرهودی 

انجــام گرفتــه  های  پهلوی پرداخته است. در پژوهش   ۀ فضائل و رذائل اخلاقی از منظر این رسال   ۀ مقول 
،  « (1337، )بارتلمرره« و »زن در حقــوق ساســانی  (1371، )مزداپررور زنان از قبیل »زن در دین زرتشتی    ۀ دربار 

هــا و خویشــکاری زن در خصــوص فرزنــدآوری در خــانواده و  نویسندگان بیش از هر چیز به ویژگی 
احتــرام اعضــای خــانواده    ۀ رعایت اصول دینی و بهداشتی معطوف گردیده و مبحت مجزایی را دربــار 

هــای  توان گفت حتی در پژوهش اند. بنابراین می نسبت به یکدیگر و تکریم همسران اختصاص نداده 
مربوط به خانواده در ایران باستان نیز بحت تکریم اعضای خانواده و بزرگان و علمای دینــی و نگــرش  

ایرانی خلاءهایی وجود دارد که ضرورت پرداختن   ۀ گذاری به یکدیگر در خانواد متون دینی به حرمت 
 بدین موضوع را در پژوهشِ پیش روموجب گردیده است.  

 پایه و مبنای اخلاق و احترام در ایران باستان 
تواند متفاوت بوده و بر مبنای عرف و شرع با جوامــ   می   پایه و مبنای اخلاق در هر باور و دین و آیینی 

دیگر متمایز گردد و ضمانت اجرایی آن از سوی جامعه و یا شرع نیز سست و یا مقاوم باشد. بــه واقــ   
. در بــین عقایــد و  اخــلاق اســت  ۀ یکی از مسائل مهــم در فلســف  مدار و اخلاق  اخلاقی  عمل اساس 

آنچــه بــیش از هــر چیــز مــورد پســند و  ،  مکاتب مختلفی که برای خاستگاه اخلاق مطرح شده است 
کــه    دانســته امــری  دارای طرفدارانی است این بوده که خاستگاه و مبنای اخلاق را خواست خداونــد و  

عشــق بــه خــدا و  ،  هــدف از خلقــت ،  مســیحیت . به طور نمونــه در دیــن  خدا به آن فرمان داده است 
مبتنی بــر محبــت و عــدالت    ی جوامع   ایجاد ،  هدف از پیدایش انسان و جهان خلقت   ها است و انسان 

البتــه خاســتگاه    . گیرد و به هــم پیوســته اســت می   است و اخلاق و ستایش خداوند در یک راستا قرار 
توانــد مربــوط و مــرتبط باشــد و بــدون تأکیــدِ  اخلاق تنها منشأ دینی و به روزگار بنیاد ادیان الهی نمی 

تــوان  هــا( مــی محوران/ ناتورالیست گرایان و طبیعت عقل  ۀ راستا با اندیش افراطی به سرشت انسان )هم 
  و   توانایی شناخت اصــول اخلاقــی را دارد   اذعان داشت که انسان به خودی خود و در سرشت خویش 

 باشد. تشخی  شایستگی و یا ناشایستگی یک عمل می به   در قا 

در باور مزدیسنان و دین زرتشتی به عنوان دینی که بر وابستگی و ارتباط تنگاتنگ به امــور اخلاقــی    
در گــزینش  تأکید و توجه دارد چنین مقرر شده که از همان ابتدا انسان در تعیین سرنوشت خــویش و  

بنابراین بــه عنــوان امــری    . (Boyce,1979:213؛ Duchesne-Guillemin,2014:670)مختار است  راه نیک و بد  
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آزادی آدمی را مسلم پنداشته و امّا مسیر نیک و بد و خیر و شر را نیز معــین ســاخته  ،  انسانی و اخلاقی 
است و به کرات به فضیلت گفتار و کردار و پندار نیک پرداخته است. به واق  با وجود آزادی انسان در  

خداونــد بــر زیســت اخلاقــی انســان و در گــرو   ۀ سعادتمندی انســان و اراد ، گزینش عمل نیک و بد 
گونه که اهریمن در  یراخلاقی زیستن انسان و گــرایش دادن  سان همان پایبندی به اخلاق است. بدین 

اهورامزدا و نیروهای اهورایی ســعی بســیار دارنــد تــا آدمــی را در  ،  کوشد وی به امور ناپسند بسیار می 
 ,KavyaniPooya)  تقویــت خصــائل اخلاقــی و در پیشــروی در مســیر ســعادتمندی رهنمــون ســازند 

149-Khajeh,2024:142)   
دارای بیشــترین حــد    اوسههتا گونه که لحن و کــلامِ  در متونِ تاریخی ایرانِ باستان ذکر شده است همان   

مردم نیز باید از اوستا الگو بگیرند و باید به همــان صــورت لحــن را  ،  خلوص و پاکی در گفتار بوده است 
. بــه نــوعی بایــد گفــت کــه  ( ۶5  ، ص. 1393،  )دینکرد چهررارم در گفتار رعایت کنند و به یکدیگر احترام بگذارند  
انســان بایــد  ،  برداری از زندگی زرتشت و پوریوتکیشان طبق پیروی از اصول دین مزدایی و اقتباس و گرته 

هــای اهــورایی و همنوعــان بکوشــد و از آداب و  آفریده ،  ایزدان ،  پایبند اخلاق بوده و در احترام به خویش 
بهترین ادب آن است که شــخ  بــه  مند باشد. در این بین  ادبی که دین بدان سفارش دارد در زندگی بهره 

تــر اســت اظهــار قــدرت و توانــایی  داشتن ادب بر دیگران فخر و مباهات نکند و برکسی که از او ضعیف 
انســان را بــه حــال  ،  هــایی اخلاقــی ها و توصیه . دین مزدیسنی با ایراد آموزه ( 83  ، ص. تررا بی ،  )جاویدا  یرد نکند  

ضــمانتی  ،  کنــد هایی کــه بــدان ســفارش می بلکه برای انجام شایست ناشایست ، سازد خویش رها نمی 
دارد بازخواست مینویان در سرایِ دیگر در مورد این ســه چیــز اســت:  گونه که بیان می اجرایی دارد. بدین 

. در گــزارش  ( 101  ، ص. 1392،  )دینکرررد ششررم »در طلب چه بودی؟ چه کردی؟ چه کسی را محتــرم داشــتی؟«  
روان انسانی که پایبند اصول اخلاقــی  ،  نیز پیرو همین ضمانت اجرایی و پایبندی به اخلاق   نامه ردوایراف ا 

شــود: »ایــن روان آن مــرد  بیند و عنوان مــی آزار می ،  مذکور در دین نبوده و به حقوق دیگران بی اعتنا بوده 
: رویرر   1382،  نامرره )ارداویرررا  درَوَند است که در گیتی از حد و مرز کسان گذشت و آنها را از آن خویش کــرد«  

74 ) . 
 باستان  ایران   مزدیسنایی  ۀ مبانی حکمی و متافیزیکی نظام تکریم در جامع 

هرگز فضیلتی اختیاری یا صرفاا اخلاقیِ شخصی نیست؛ بلکــه  »تکریم« ، مزدیسنایی  ۀ در نظام اندیش 
و دارای مبنــای متــافیزیکی و   (xᵛēš-kārīh ī frazām) « های الزامــی ترین »خویشکاری یکی از مهم 

سیاسی تعریــف و  -حکمی و اجتماعی ،  شناختی صریح است. این تکریم در سه سطح کیهانی کیهان 
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به واقــ  در  .  بود  مراتبی سلسله  نظام  این  بازتولید  دستگاه  ترین مهم  باستان  ایرانی  ۀ شد و خانواد اجرا می  
مطــرح    در برابــر دروغ   ( aṡa) عنوان همکــاری بــا اشــه تکــریم بــه   ؛ شــناختی کیهان -مبنای متــافیزیکی 

،  جهان میدان نبرد همیشگی دو نیروی متضاد اشــه )راســتی ، شناسی زرتشتی در کیهان گردد. زیرا  می 
رســاند یــا  نظمی( است. هر عمل انسانی یا به پیروزی اشه یاری می بی ، نظم کیهانی( و دروَج )دروغ 

هیربــدان و موبــدان  ، تکریم والــدین   (Duchesne-Guillemin,2014:671-673)  کند. مینو کمک می به انگره 
پدر و مادر »همکار اهورامزدا در آفــرینش جســم   زیرا ،  گیرد سند قرار می پ اشه   اعمال   ۀ مستقیماا در زمر 
هیربــد و موبــدان »همکــار اهــورامزدا در آفــرینش روان  و    (82-81 ، ص.1390، )بندهشررنانسان« هســتند  

، دینکررردکتررا  پررننم )  شــود مــی   و نیکی از آنان )ردها= پیشوایان دینــی( دانســته   روند شمار می انسان« به 

 .  مینوست رساندن به انگره بنابراین نافرمانی از آنان معادل »دروج« و یاری  . (54  ، ص.138۶
کــه جســم را   (pid ī gētīgīhā) الف( پدر جسمانی  :دو نوع پدر وجود دارد ،  در حکمت ساسانی 

یعنی هیربد و موبــدان کــه روان را   (pid ī rōšēnān/mēnōgīhā) آفریند؛ ب( پدر معنوی یا دینی می 
آمــده  صراحتاا  بر شناخت دین و پیامبران تاکید شده و  دینکرد  در دادستان دینی و   . برند به راه راستی می 

دادسررتا  ): »هیربد پدر دوم فرزند است و حق او بر گردن شاگرد بیش از پــدر جســمانی اســت«  است 

تکــریم را از ســطح عــاطفی بــه ســطح  ،  این دوگانگی (54 ، ص.138۶، دینکرد؛کتا  پننم 8-17:  1398،  دینی
بودن این نوع احترام و تکریم گفتنی اســت    وظیفه یا فضیلت اما در مورد    .دهد نمایندگی الهی ارتقا می 

کررردار ، گفتررار نیررر، )پندار نیرررتکریم والدین و هیربدان در ردیف سه فضیلت بزرگ  ،  در متون پهلوی که  

محســوب    اســت کــه تــرک آن گنــاهِ  (frazām) الزامــی«   »تکالیف   ۀ گیرد؛ بلکه در زمر قرار نمی   نیر(
  . اجتمــاعی( اســت   نفــرین ،  شود و دارای مجازات اخروی )دوزخ( و دنیــوی )محرومیــت از ارث می 

تعدی از دستورات دینی و سرباز زدن از قوانین خانواده کــه بــه نــوعی    اوستا روی به طور مثال در  بدین 
ها همراه بود. در ایــن بــاره  با شدیدترین عقوبت ، شد حرمتی به قوانین دینی و والدین محسوب می بی 
باید اســتخوانش  ،  کسی دانسته بدون زن و خانواده و فرزند باشد ،  خوانیم:»هر آینه اگر در این گیتی می 

؛ 50: 4  فرگرررد 2: 1387، )اوسررتابا کار آهنی بریده شود بلکه آن تن قابل مرگ مستحق بــیش از آن اســت«  

کرد و احتــرام پــدر را در ایــن  می   ازدواج   پدر   ۀ اگر بدون اجاز   و یا فرزند   (128  ، ص.13۶9،  شایس  ناشایس  
ــاره رعایـــت نمی  ــرد بـ ــروم  ،  کـ ــه ارث پـــدر محـ ــود از جملـ ــاعی خـ ــوق اجتمـ از برخـــی حقـ

 (10-7  ص.  : 1391، ؛ مادیا  هزار دادستا 2:  43،  اشوهیشتا امیدروای  )شد. می 
نظــام تکــریم خــانوادگی  و  استوار بــود   « مراتبی خلاق مزدیسنایی ساسانی بر »تکریم سلسله باری ا 
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  ←   هیربــدان   ←   والــدین   ← فرزند   :است   کیهان   و   جامعه   کلان   مراتب سلسله   ۀ شد دقیقاا مدل کوچک 
: »کســی کــه پــدر و مــادر را تکــریم  در متون پهلوی ذکر است   اهورامزدا.   ←   پادشاه   ←   موبدان   موبد 
این ســاختار چهــار  .  (Madan,1911:707)«  سازد پادشاه را نیز تکریم نخواهد کرد و دین را تباه می ، نکند 

ــت  ــلی داش ــارکرد اص ــف( کیهان  :ک ــی:  ال ــانی ب( سیاس ــرد کیه ــه در نب ــت اش ــناختی: تقوی ش
ج( اجتماعی: تضــمین انتقــال آرام قــدرت و    دینی. -حاکمه   ۀ بخشی به اقتدار پادشاه و طبق مشروعیت 

مراتب از کــودکی از طریــق رفتــار ملایــم  سازی سلســله د( تربیتی: درونی   . ثروت در خانواده و جامعه 
  ارزش   یــک   نــه   باســتان   ایرانی   ۀ و جامع   احترام متقابل در خانواده ،  در نتیجه   .و آموزش هیربدی  والدین 

  های خویشــکاری   دادن   پیونــد   طریــق   از   کــه   بود   سیاسی« -کیهانی   »تکلیف   یک   بلکه ،  آزادانه   اخلاقی 
طح کــلان  س ــ  در   و ،  خــانواده   نهــاد   پایــداری ،  حقــوقی   و   اخــروی  مجازات  و  پاداش  نظام  با  خانوادگی 

 (ašā) « کرد و هرگونه تخطی از آن به معنای تخطی از »راستی انسجام امپراتوری ساسانی را تأمین می 

   .شد و نظم کیهانی محسوب می 
 ایرانی   ۀ احترام و تکریم در خانواد 

 احترام همسران به یکدیگر
ازدواج تکلیفی مذهبی و پیمــانی لازم و واجــب بــرای رســتگاریِ روح بــوده  ،  از دیدگاهِ آیین زردشتی 

اهمیت اجتماعی ازدواج را در تنظیمِ زندگیِ عمومیِ فرد بــه  ،  است. در جامعۀ مزدیسناییِ ایران باستان 
های  جستند. در این جامعه بنابر قوانینِ حقوقیِ بنیاد گرفته از آموزه اش بازمی واسطۀ زندگی خصوصی 

یا به زبان آن روزگــار بــه »نمــانو پییتــیش«  ،  پیش از هرچیز به مردِ متأهل ،  حقوق شهروندی ،  اوستایی 
شهروندی بیش از هر چیز  ،  در جامعۀ مزدیسناییِ آن دوران ، )=دوده سالار( تعلق داشت. بدین ترتیب 

،  بلکــه فــردِ متأهــل ،  نــه فــرد ،  به ازدواجِ مرد و بنیان نهادن خانواده معطوف بــود و در اجتمــاعِ ایرانــی 
شــد. بنــابراین پیونــد زن و مــرد و ایجــاد بنیــاد خــانواده از مهمتــرین  دار شــناخته مــی عنصری هویت 

بــرای دوام و قــوام زنــدگی اصــلی  ،  های زنان و مردان ایرانی و البته محترم داشتن یکدیگر خویشکاری 
ای ســالم و  همین احترامِ همسران بــه یکــدیگر بــود کــه خــانواده   ۀ مهم و پذیرفتنی بود؛ چرا که در سای 

 گردید. پرنشاط پدیدار می 
گذاری زن در برابر شوهر چنین ذکر شده است کــه  شیوه و چگونگی احترام   روایت پهلوی   ۀ در رسال 

بگــویم و بکــنم  ،  وگو کند که چه تو را بایسته است تا همان بیندیشم »زن هر روز سه بار با شوی گفت 
بگو تا آنچه تو را بایســته اســت اندیشــم و گــویم و  ،  بگویم و بکنم ، دانم که چه باید بیندیشم زیرا نمی 
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، )روایرر  پهلررو پس باید آن کند و از آزار و اذیت شوهر بپرهیــزد«  ،  کنم. هر چیز خوبی که شوهر گوید  

شــود و در واقــ   . البته بر اساس این روایت احترام در سطح یکسان و متقابلی دیده نمی (50، ص.  13۶7
کند. از این قبیل متون با این مضمون در دورۀ باســتان  زن را مطی  و فرمانبردار شوهرِ خویش تلقی می 

بزرگترین رامــش بــرای زنــان »در کنــارِ شــویِ    ماتی او یوشت فریاو برای نمونه در  ،  شود زیاد دیده می 
 ، ص.1382، نامرره؛نیررز نررر ارداویرررا 158:  1397،  )ماتیکا  یوش  فریا  و ایرر  خویش بودن« عنوان شده است  

 ــبه  (mēhr ud pādixšāyišn) « هرچند در متون پهلوی از »مهر و پادیخشایی .به واق   (58   ۀ عنوان پای
 pādixšāy ۀ از ریش ــ/ اختیار صــاحب )   پادخشــا   قــانونی   مقــام   دارای   زن   و   شود می   یاد   زناشویی   ۀ رابط 

  عمــل   در   رابطــه   ایــن   امــا ،  (8–1، ص.  3  ، ج.دادسررتا   هررزار   ماتیکررا )  شــود می   شمرده دارای قدرت مشروع(  
( بســیار  خشنودســازی ، خــدمت ، برداری فرمــان )  شــوهر  بــه  نســبت  زن   وظــایف .  بود   مراتبی سلسله 
در حالی که وظایف شوهر نسبت به زن عمــدتاا بــه  ،  تر و دارای ضمانت حقوقی و اخروی بود سنگین 

  جــانبگی یک ایــن  .  شد و فاقد ضمانت اجرایــی مشــابه بــود تأمین معاش و رفتار مهربانانه محدود می 
  اســت ساســانی    ۀ در دور   مردسالارانه   ایدئولوژی   تقویت   ۀ عمدتاا نتیج ،  در متون پهلوی ساسانی   تکریم 

زروانی تقویت یافت و در برخی متون پهلوی زروانی به عنوان بینش مســلط بازتــاب  های  که با اندیشه 
ویژه یســنا و ویســپرد(  دوسویه بودن معیارهــا در اوســتا )بــه   بنابراین .  (159  ، ص.1314،  سررن)کریستن  یافت 
این تــوازن بــه نفــ  مــرد    ساسانی   ۀ در دور که    است   پیشاساسانی   خویشاوندیِ   نظام   بقایای   ۀ دهند نشان 

 . تغییر یافت 
هــا  بایســت از برخــی ویژگی نخســت می   ۀ با این همه آنچه مشخ  است زنان در خانواده در وهل 
بایســت نســبت بــه  مرد به عنوان شوی می ،  برخوردار بوده و سپس در صورت دارا بودن از این ویژگیها 

،  تکریم و احترام همسر خویش بکوشد. بنابراین با وجود تاکیدات بسیار بر ویژگیهای زنان در خانواده 
هنگام    اوستا دانند. در  هایی در برابر همسر ملزم می های دینی؛ مردان را نیز به انجام خویشکاری آموزه 

مزدا در رابطه با معیارهای زن و مردِ خوبآ به عنوان همسر ذکر شده اســت کــه »زنــی را  سخن با اهوره 
ه و فرمانبردار شــوهر و ]رَدِ[  سرآمد و خوب آموخت ،  ایستاده خواهم که در اندیشه و گفتار و کردار نیک 

اشون ]چون[ سپندارمذ و ]چون[ زنانی است که از آنِ تواند. اَشَوَن مــردی را ایســتاده خــواهم کــه در  
،  سرآمد و از »خستویی« آگاه و با »کَیَذَ« بیگانه است و بــا کــنش خــود ،  اندیشه و گفتار و کردار نیک 

ازدواج بــا چنــین  ،  های مزدیسنایی . آموزه (4 ، ص.3  ، ج.کرده ،  )ویسپردبرد«  جهان را به سوی اَشه پیش می 
دانستند: اهلِ کفر و آنانی که به لحاظِ صحت و سلامتِ جســم و روح نامتعــادل  کسانی را ممنوع می 
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،  ابــرص ،  عنــین ،  شــد: مســتمند ازدواج با این افراد نیــز بــه طــورِ ضــمنی منــ  مــی ، باشند. همچنین 
 . (37، ص.  1384، )وندیدادباز و  یره  هوس ، مزاج دمدمی 

های زاداسپرم آمده است هنگــامی کــه پــدر زردشــت بــرای او دختــری  در داستانی در کتاب گزیده 
بفهمــد کــه آیــا  ،  زردشت برای این که چهره و رخســار و رفتــار او را ببینــد ،  انتخاب و به او معرفی کرد 

چهرۀ او دلپسند است یا نه و همچنین درک اینکه آیا آن زن سزاوار نژاد او هست یــا نــه خطــاب بــه زن  
گفت که باید به من رو بنمایی. امّا زن از او روی برگردانید و زردشت که این رفتار را دید گفت »کســی  

. معیارهــای انتخــاب زن و  (30 ، ص.13۶۶، هررا  زادسررپرم)گزیررده مرا احترام نورزد«  ،  که روی از من بازگیرد 
بــه ســفره  ،  ن عاشق شوهرش باشــد اند از اینکه: ز های زنِ شایسته در کتاب ششم دینکرد عبارت نشانه 

لباس مناسب خود بپوشد و جسم و جــان خــود را پــاکیزه نگــه  ،  حافظِ دروازۀ خانه باشد ،  عشق بورزد 
در اندرز پیشینیان بهترین شاخصه و خصلت بــرای مــرد »همبــازِ زنِ  .  (۶7 ، ص.1392، )دینکرد ششم دارد  

 »همبــاز«   ۀ واژ در ایــن خصــوص گفتنــی اســت کــه    .(83 ، ص.1371، )متررو  پهلررو نیک بودن« اســت  

(hambāz)  کــه مــرد  نشــانگر آن اســت    و   اســت   نیک«   زن   با   همسری   ۀ در این متن به معنای »شایست
بــر خویشــکاری مــرد در متــون پهلــوی    ی تأکیــد و    نیــک نیــز بایــد شایســتگی خــود را اثبــات کنــد 

های خاصِ زیر اســت: مــرد  رَد )=سرکردۀ( مردان و زنان دارای ویژگی همچنین در مینوی خرد؛  .است 
سپاسگزار و راستگو باشد تا رد یا همــان ســرکرده محســوب گــردد و زن بایــد  ،  معتقد به دین ،  باید دانا 

شــرم و بــیمش )=ملاحظــه(  ، افــروز خانه ، خیم خوش ، نیکنام ، استوار و معتمد ،  درست گوهر ،  جوان 
بــدین ســان    . (۶9-۶8:  1385،  )مینررو  یرررددوستدار پدر و نیا و شوهر و سالار خویش و زیبا باشد  ،  نیک 
ایــن    و   عنوان شــرط »رَدی« )رهبــری خــانوادگی( ذکــر شــده اســت ی »سپاسگزار بودن مرد« بــه ویژگ 
متأخر ساسانی برای تعدیل مردسالاری  الب و ایجاد توازن نســبی در   متون  برخی  تلاش  ۀ دهند نشان 

  بند )   مهراسپنداو«   آذرباد   ۀ ندرزنام ا . در این راستا از دیگر متون پهلوی » های متقابل است خویشکاری 
   (102:  1371،  )متو  پهلو کند مهر و دوستی مرد نسبت به زن خود را توصیه می ( 6۷

احترام در روابــط زناشــویی )بــه عنــوان بخشــی از  با تاکید بر این مطلب که در ا لب متون پهلوی  
مبتنی بر همکاری بــرای  » مراتبی بلکه متقابل و  سلسله ،  و در تمام متون پهلوی   ها( نه فقط خویشکاری 

گذاری زنــان بــه همســر و سپاســگزار و  به طور کلی در این متون حرمت  « بوده باید افزود که حفظ نسل 
درستکار بودن مردان در برابر همسر تأکید شده است و بیان گردیده کــه تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه  

   زوجین اشَوند خواهند شد و در زندگی روی سعادت را خواهند دید. 
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 فرزندان به نسبت والدین ۀها و رفتار محترمانخویشکاری 
از اهداف  ایی تشکیل خانواده ازدیاد نســل و پدیــد آوردن فرزنــدانی صــالح و  ،  باستانی ایران   ۀ در جامع 

برترین آرمان اجتماعی برای زن آمادگی برای ازدواج و مادر شــدن بــود و  نیکو بوده است. به دیگر سخن  
تنها پس از این مرحله و بلافاصله پس از ازدواج از نظر حقوقی و اخلاقی زن از مقام خاصــی برخــوردار  

  (. (Briant 2002:278 ;Wiesehöfer 2001:181  شــد شده و بانوی خانه و پاســدار کاشــانه محســوب می 
ای خطیر بود که ارزش و احترام را بــرای زن و مــرد بــه ارمغــان  بنابراین تولید مثل و فرزندآوری وظیفه 

بدترین برخوردها از سوی جامعه و حتی دنیای پــس    ۀ زوجین را شایست ،  آورد و عدم مبادرت به آن می 
یافــت و  . با این حال بحت به فرزندآوری خاتمه نمــی (340-315: 1401، )نر: کاویانی پویررانمود از مرگ می 

والدین در برابر فرزندان وظایفی داشته و در خانواده و تحت تعالیم دینی آموخته بودند که فرزنــد خــود  
 را ارزشمند بدانند.  

والدین یا همسران نســبت بــه یکــدیگر و معطــوف بــه احتــرام   ۀ تنها در رابط ، گذاری بنابراین احترام 
هــایی نیــز  خویشکاری ،  فرزندان به والدین نبوده و والدین افزون بر اهتمامی که در فرزندآوری داشتند 

باید بــه فرزنــدان  ،  نسبت به فرزندان داشته و به ویژه به سبب ایجاد پیوند صمیمانه بین اعضای خانواده 
کردند. در حقیقت ضرورت داشت که والدین بــا احتــرام بســیار فرزنــدان را  خود با احترام برخورد می 

بــه ملایمــت و ملاطفــت بــا    بایــد   ها برای پذیرش مسئولیت در قبال خانواده و جامعه آماده سازند. آن 
هــا بــوده اســت. همچنــین  فــه آن وظی   ین تر یاری و نگهداری کودک از بزرگ ،  تغذیه   و   رفتار کنند   فرزند 

سالگی کودک را به موبــد یــا    ۷دارند و بعد از سن    فرزند خود را از هرگونه آلودگی دور نگه   بایست ی م 
کند و وظایف وی در زندگی و آداب معاشرت را به    اجتماعی رهبر دینی بسپارند تا او را تربیت دینی یا  

. پدر به عنوان سرپرست و مالک خــانواده موظــف بــود  (53:  1350،  : بید 194:  1377،  )مظاهر او بیاموزد  
، )موسو  بننورد گناهی بزرگ بود    شد ی اگر این کار انجام نم   و   برای ازدواج به موق  فرزندان بکوشد   که 

ازدواج با موافقت    پرسید تا ی و نظرش را م   کرد ی پدر در مورد ازدواج با دختر مشورت م   . (83   3:  1393
در مورد ازدواج دختر زردشــت و انتخــاب و نظــر    وستا ا در    . (7: 1384،  )رضایی باغ بید   شود دختر انجام  

وی آمده است: »این ]مرد[ با منش نیک و راستی آزموده را از برای پیوند بــا تــو برگزیــدم. تــو خــود از  
.  (104 1:  1343،  )اوسررتاخــویش را بجــای آور«    اندیشی یک و ن   یی خرد خویش راه پرس و پندگیر و پارسا 

رفتار با دیگران و حرمت گذاردن به والــدین و    ۀ بنابراین فرزندان هم مسئول کار خویش بوده و هم شیو 
ســان بــیش از هــر  آموختند و به همــین همنوعان را از خانواده و بیش از همه از پدر و مادر خویش می 
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 داشتند. کسی ابتدا در برابر والدین وظایفی داشته و حرمت آنها را پاس می 
والــدین نــه تنهــا نســبت بــه تــأمین  ،  در نظام اخلاقی و حقوقی مزدیسنایی ساســانی به دیگر سخن  

مهربــانی و  ، بلکه موظف بودند با آنان بــا ملایمــت ، تربیت و ازدواج فرزندان تکلیف داشتند ، معاش 
دین ههرد  رفتار کنند تا الگوی تکریم در خانواده نهادینه شــود.   (āzārišn ud mēhrōmandīh) احترام 

کنــد و  نهــی می   (tōzišn ud tēzīh ō frazend) « صراحتاا والدین را از »خشم و تنــدی بــر فرزنــدان 
گوید: »پدر و مادر باید با فرزند به نرمی و مهر سخن گویند تا او نیز در بزرگسالی نیکــی و احتــرام  می 

پدر را نســبت بــه )تحصــیل و ازدواج و تربیــت(    آذربادمهراسپنداو   ۀ اندرزنام همچنین در  «.  را بیاموزد 
؛دینکرررد 105، 103-102: 1371، )متو  پهلو   شود فرزند خویشکاری است و به تکریم زن و فررزند تاکید می 

والــدین    بــه   نسبت   فرزندان   خویشکاری   آموزش   نیاز پیش ،  محترمانه   و   ملایم   رفتار   این  (54:  138۶،  ششم 
. بنــابراین  آموخــت کــه تکــریم یــک اصــل الزامــی اســت شد؛ زیرا فرزند ابتدا در خانه می شمرده می 

 ــ تربیت دینی ، پوشاک ، وظایف حقوقی والدین )تأمین خوراک  (  ازدواج فرزنــدان  ۀ و فراهم آوردن زمین
  محســوب   کبیــره   گنــاه   هــا آن   تــرک   و   تفصیل به عنوان تکلیف ذکــر شــده اســت   که در متون دینی و به 

  خــانواده   اخلاقــی   و   عــاطفی   پیونــد   تــا   بــود   همراه   تحقیر   و   خشم   از   پرهیز   و   محترمانه   رفتار   با ،  شد می 
 .شود  حفظ 

نیکی و نیک رفتاری در حق دیگــری  ،  ای نهادین های مزدیسنان به گونه در فرهنگ ایران و طبق آموزه 
مهــری  ،  و خویشتن و فرزندان ارزشمند تلقی شــده و هرگونــه مهــرِ مردمــان بــه خویشــتن و فرزنــدان 

خوانیم: »از بذر سرشتین مهــر آ نســبتِ بــه خویشــتن و  می   دین رد سرشتین و ذاتی بود؛ در این باره در  
رویــد و شــکوفه  مهربانی برای هم همگی وهم انــدکی از مــردم مــی ،  فرزندان است که در اندرون تن 

گونــه  دانند و همه گونه بدی را برای یکدیگر بایستمند نمی زند؛ از همین بذر سرشتین است که هیچ می 
ای که همۀ دیگــر مردمــان و آفریــدگان را چونــان  دانند؛ به گونه نیکی را برای همۀ مردمان بایستمند می 

. بــاری والــدین در برابــر  (251   2:  1384،  )دینکرررد سررومآورنــد«  خویشتن و فرزنــد خــویش در نظــر مــی 
شناســی و  مسئولیت پذیری و نیک رفتاری فرزندان مسئول بودند و همواره بر آن بودند که طفل از حق 

ناشــناس از ادای  زیرا معتقــد بودنــد کــه افــراد نمــک ،  نعمت خود سر باز نزند نگه داشتن حرمتِ ولی 
تکلیف در برابر خــدایان و انجــام وظیفــه در مقابــل والــدین یــا وطــن و دوســتان خــویش ســرپیچی  

نماید. البته نگه داشتن حرمــت فرزنــدان و محتــرم شــمردن آنــان از ســوی والــدین و بزرگــان نیــز  می 
شــد.  ایرانی بدان تأکیــد بســیار می   ۀ ای بود که در خانواده و جامع دوسویه  ۀ خویشکاری مهمی و رابط 
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تــوان دریافــت؛  رعایت این رفتار دوسویه را در فرهنگ ایرانی با رجوع به نوشتار مؤرخــان یونــانی مــی  
کردند که نســبت بــه رؤســای خــود  نویسد: »اطفال را تر یب می مه می نا  وروش آنگاه که گزنفون در  

کــرد ایــن بــود کــه اطاعــت و  شناس باشــند و آنچــه آنــان را بــه ایــن امــر تشــویق مــی مطی  و وظیفه 
شناسی منحصر به اطفال نبود بلکه بزرگتران نیز مؤظف بودند که حرمــت مهتــران خــود را نگــه  وظیفه 

 . (8:  1388،  )گزنفو دارند و آن را امری واجب شمرند«  
والــدین را نســبت بــه کودکــان وظــایفی بــوده و رعایــت حــال آنــان و  بنابراین بزرگان و بههو ویهه    

از  ،  باره در نامۀ خسروپرویز به پســرش شــیرویه در این   نمود. اصلی خطیر می ،  ها گذاری به آن حرمت 
های تاریخی گوناگون بازتاب یافته است یکی بدخویی با  مجموعه گناهان خسروپرویز که در گزارش 

/  ۲:  ۱۳۵۲،  )طبــری هــا اســت  فرزندان و بازداشتن آنان از همنشینی با دیگران و گرفتن آســایش از آن 
رفتــار  ،  به طور کلی اگر خانواده را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم   . ( ۷۲:  ۱۳۹۵،  و جلیلیان   ۷۷۰

هر یک از اجزای این سیستم بر باقیِ اجزا تأثیرگذار است و رفتار محترمانه لازمۀ برخورد با هر یک از  
 شود. های ایران باستان نیز دیده می اعضای این سیستم است که این اصل در آموزه 

  خویشکاری و ارج و اکرام فرزندان نسبت به والدین و بزرگان

 فرزندان نسبت به پدر و مادر و احترام وظایف
بــه ســبب  ،  در باور ایرانیان باستان روی برگرداندن از بدی و روی کردن به نیکیِ در بین همــۀ مــردم 

همین نهاد وسرشت و ذاتِ نیکوی مردم است کــه واقعــی و خودخواســته اســت و رفتــار اعضــای  
بلکــه ارزشِ احتــرامآ  ،  های محیطی قرار نداشــته اســت تأثیر انگیزه خانواده نسبت به یکدیگر تحت 

نسبت بــه اعضــای خــانواده    سازی شده بود و افراد احساس دگردوستی را از همان خانواده و درونی 
که در کنــار احترامــی کــه پــدر و مــادر    بینیم ی در بررسی متون ایران باستان م گرفتند. به واق   فرا می 

ایرانی باید گذارده و خویشکاری کــه زن نســبت بــه همســر خــویش   ۀ نسبت به یکدیگر در خانواد 
از اهمیــت  توســط فرزنــدان نیــز هــا احترام به پدر و مادر و فرمانبرداری از آن ،  هده داشته است برع 

و آداب   ند داشــت می حرمــت پــدر و مــادر را نگــه    بایســت ی زیادی برخوردار بوده است. فرزندان م 
هــر روز بــه حضــور    بایست ی . کودکان م بستند ی کار م و آن را به  آموختند ی احترام به پدر و مادر را م 

و آن را انجام دهند. نافرمانی و گستاخی در برابر پدر  شوند  آنان آگاه  ۀ پدر و مادر برسند و از خواست 
. در دوران هخامنشی احترام به پدر و مــادر  ( 197: 1377، )مظاهر   شد ی و مادر توسط میترا کیفر داده م 

در مقابل او بایستد    بایست ی پسر م ،  شد ی هر گاه مادر وارد م ،  و بلند شدن در مقابل آنان مرسوم بود 



۱۵۸ 
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ه اســت. در ایــن  احترام به پدر نیز به همین اندازه بود   نشست. ی نم ،  داد ی نشستن نم   ۀ و تا مادر اجاز 
که در مــورد  طوری به ، گذاشتند ی شاهان هخامنشی به مادران خود احترام م ،  باره طبق اسناد موجود 

است و مادر بــالای ســفره    کرده ی اردشیر گفته شده که فقط مادر و همسرش را با خودش همسفره م 
بــه چــادر او  ،  ســوم گامبیس مادر داریوش سی که به دیدار شهبانو سی . اسکندر نیز زمانی نشست ی م 

خاطر احترامی که ایرانیــان بــه مــادر  داریوش و مادر او به  ۀ تمام احترامات را نسبت به خانواد ، رفت 
 . ( 224:  1350، بید  ؛  1390:  1388،  )هینتس انجام داد ،  گذاشتند ی م 

نیــز فرمــانبرداری و احتــرام بــه پــدر و مــادر از اهمیــت    و متون دینــی مزدیســنی   در دوران ساسانی 
شــده اســت. در    یــد تأک   مسئله پهلوی بر این    ی ها که در متون دینی و اندرزنامه طوری به ، برخوردار بود 

و  ،  ]پیمان[ میان پــدر و مــادر و فرزنــدان صــد   مهر   ۀ آمده است: »انداز   (117 بند،  29  ۀمهریش  کرد)  اوستا 
. احترام به پدر و  (381  1 : 1387، )اوسررتامیان دو کشور هزار و میان ]پیروان[ دین مزدیسنا ده هزار است«  

کــه: در    خــوانیم ی م   خرد مینههوی   عد معنوی داشــته اســت. در مــتن پهلــوی عد مادی و هم بُ مادر هم بُ 
که فرزند بایــد    دهد ی دانا پاسخ م   ؟ پرسش دانا از مینوی خرد که نسبت به چه کسی باید فرمانبردار بود 

قســمتی  ،  گذاشــت ی . اگر پسری پدر را احترام نم (5۶:  1385،  یردمینو )از پدر و مادر فرمانبرداری کند  
 ــ  گرفت ی از ارث پدر به مادر تعلق م    زد ی و اگر فرزند از انجام وظایف نسبت به پــدر و مــادر ســرباز م

در فرمــانبرداری فرزنــد از والــدین در    . (301: 1332سررن:    )کریسررتن  شــد ی )=ســزاوارمرگ( م   1»مرگرزان« 
»... و این چند تن را فرمانبردار باید بود و پرستش کــرد: فرزنــد پــدر و مــادر و    خوانیم: ی م   خرد مینوی 

. فرزندی که نســبت بــه پــدر و  (5۶:  1354،  )تفضیلیسالار و دستور و استاد و قیم و خویشاوند عاجز را«  
 ــ  کنــد ی پدر و مادر را در عبور از پل چینود کمک م ، مادر فرمانبردار باشد    ۀ و در جهــان دیگــر نیــز مای

. در اندرز انوشه روان مارســپندان آمــده اســت کــه فرزنــد تــا  (37:  1350،  )بید تسلی پدر و مادر است  
بنابراین باید با پــدر و مــادر بــا  ،  است که پدر و مادرش زنده هستند از قدرت و امنیت برخوردار  زمانی 

خــویش بــا احتــرام و نیوشــیدار و فرمــانبردار    احترام رفتار کرده و فرمانبرداری کند. »اندر پدر و مــادر 
نترسد و    کس یچ که اندر بیشه از ه   [ است ] همانند شیر  ،  [ است ] زنده    ]ش[ چه مرد تا پدر و مادر ، باش 

که چیز از او بستانند و او کاری کردن نتــوان و هــر    [ است ] که پدر و مادر نیست همانند زن بیوه    [ را ] او  

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1  - margarzan 
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. همچنین در این اندرزنامه آمده است که با کســی کــه  (105: 1371، متو  پهلررو )خوار دارد«    [ او را ] کس   
اردشههیر    ۀ  ارنامهه . در  (105 همررا : )همکــار نبــاش  ،  ها از وی راضــی نیســتند پدر و مادرش را آزرده و آن 

بــه سپاســگزاری از اهــورامزدا و  ، بینــد ی پس از آنکه اردشــیر فرزنــدش شــاپور را م  خوانیم ی م  باب او 
زیــرا  ،  آنچه برای من پیش آمده برای هیچ پادشاهی روی نداده است   گوید ی و م   پردازد ی امشاسپندان م 

داشتن    سبب   بنابراین والدین به .  (111: 138۶، کارنامه اردشیر بابکررا )مرا فرزندی نیکو از مردگان آمده است  
به پدر و مادر ســبب رنــج روان در آن    حرمتی ی ب   نامه یراف ارداو   فرزند نیکو سپاسگزار ایزدان بودند. در 

 ــآن   ۀ »دیدم روانی چند که سین   در این مورد آمده است:   6۵جهان بود. در فرگرد   لجــن و گنــدی  ه  هــا ب
]را[ همی خواند. پرســیدم کــه    و پدر و مادر ،  افگنده بود. و داس تیز اندر پا و دیگر اندام او همی رفت 

رَد. ســروش پــاک و ایــزد آذر  پ  گونه ین این روانان که ]هستند[ و چه گناه کردند که روان ا  ادافراه گران بــَ
و بــه گیتــی از پــدر و مــادر  ،  گفتند که این روان آن بدکاران است که به گیتی پدر و مادر را رنــج دادنــد 

 .  (۶0:  1372، )عفیفیپوزش و بخشش نخواستند« 
  ی ها در رسالات و اندرزنامــه گردد به کرات  باری همانگونه که در متون دینی و  یردینی ملاحظه می 

مهر و محبت و توجه به فرزندان و انجــام  ،  وظایف والدین در قبال فرزندان از زمان تولد  ۀ پهلوی دربار 
  و دادن به فرزند در امور دینی و حمایت وی تــا رســیدن بــه ســن بلــوغ    ی وظایف در مورد آنان و آگاه 

انجام وظایف و خویشکاری در مورد پــدر و مــادر و   احترام و فرمانبرداری فرزند و ، همچنین اطاعت 
مســتحکمی    ۀ فرزندان با وجود والــدین از پشــتوان   همچنین است.  سخن به میان آمده ها آزار ندادن آن 

و بــر    شد ی یشان محسوب م برخوردار بودند و احترام به ایشان ارج و مقام دنیوی و اجر اخروی برای ا 
تربیــت در خــانواده  ،  اولین مرحلۀ تربیت افــراد ،  در دوران ایران باستان سان  بدین شده است.   ید آن تأک 

بود. خانواده در قبال تعلیم و تربیت و یاد دادن آداب به فرزندان وظایف سنگینی بر عهــده داشــت. در  
هــایی  رفته است و از جملــه ویژگــی این دوره داشتن فرزندان متعدد از بزرگترین افتخارات به شمار می 

شناسی بوده اســت. بــه واقــ  والــدین بایــد بــه  دانایی و وظیفه ،  دانستند ادب که برای فرزندان لازم می 
ها را نسبت به خویشکاری خــود  فرزندانشان احترام گذاردن و محترم شمردن همنوعان را آموخته و آن 

به کودکان یــاد داده شــده اســت  ،  اندرز  ود او متن   کردند. در ی نسبت به والدین آشنا ساخته و آگاه م 
،  که انسان به هیچ وجه نباید پدر و مادرِ خود را آزار دهد؛ نه تنها هیچ شخصی اجازه ندارد که خــواهر 

پرستار و چهارپایان را بزند بلکــه بــرعکس بایــد آنــان را بســیار گرامــی دارد. در قســمت  ، بنده ، برادر 
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به فرمــانبرداری بایســتید.  ،  پیش پدر و مادر دست به سینه ،  دیگری آمده است که »چون به خانه روید 
، )انرردرز کودکررا منشینید«  ،  بنابر اندرز انجام دهید. تا فرمان نیابید ، با هوشیاری ، هر کار که تو را فرمایند 

. علاوه بر این در اندرز پوریوتکیشان آمده اســت کــه »از آزار پــدر و مــادر و ســالار ســخت  (3:  13۶8
 .  (91:  1371،  )متو  پهلو بپرهیزید تا شما را تنآ بدنام و روانآ دروند نشود«  

 احترام و ارج  ب رگان و پیشوایان دینی 
که ارزش و اعتبار کســانی  مگر آن ،  مند شود تواند از دستاوردهای پیشینیان و بزرگان بهره کس نمی هیچ 

ایرانیــان اعــم از کــودک و برنــا  درستی بشناسد و پــاس بــدارد.  اند به تر این راه را هموار کرده را که پیش 
بایست در رعایت حرمت بزرگان و تکریمِ دارندگان تجربــه و دانــش بکوشــند.اهتمام ایرانیــان بــه  می 

  ۀ هــایی کــه دربــار پیروی و البتّه احترام به بزرگان تا جایی است که بخــش مهمــی از انــدرزها و آمــوزه 
هستی و زندگی در متون ایرانی مندرج است مربوط به پوریوتکیشان و بزرگانی و پیشینیان دانا  ، اخلاق 

  ۀ های متعددی از نحــو های مزدیسنان نمونه و با فضیلت است. در این باره افزون بر متون دینی و آموزه 
از رواج این رفتــار و اهتمــام مــردم بــه رعایــت آن    برخورد با بزرگان در متون تاریخی موجود است که 

ها کوروش  کند که در آن حکایت دارد. برای نمونه گزنفون سخنانی را به نقل از کوروش بزرگ بیان می 
کند: »من در دوران عمــرم ماننــد همــۀ  از احترام به بزرگتران و لزومِ یادگیری آن برای فرزندان اشاره می 

ام که حرمت بــرادران و بزرگتــران را نگــه دارم و  شما به تبعیت از سنت دیرینۀ وطنمان مقید به این بوده 
مهتر از خود را بر خــود مقــدم دارم و بــه عمــوم  ،  چه در راه رفتن و چه در هنگام سخن گفتن و نشستن 

هــا  ام که پاس احترام بزرگتر از خود را نگه دارند تا کهتران آن فرزندانم نیز از آ از طفولیت گوشزد کرده 
 . (2۶8  ، ص.1388،  )گزنفو را محترم و معزّز بدارند«  

فردوسی به هنگام جنگ ایران و ترکان هنگامی که گودرز حاضر به شروع جنگ نیســت    شا نامۀ در  
گوید که امیدی به شروع جنــگ از ســوی گــودرز  بیژن به گیو می ،  کند و محتاطانه و با برنامه عمل می 

کنــد کــه حرمــت بزرگــان را نگــه دارد و  نیست؛ زیرا او پیر شده است. گیو پسر خود را نصیحت مــی 
 . (392-391  ، ص.70۶:  2)شاهنامه  ها را تکریم کند و پاس بدارد: دانایی و تجربۀ آن 

   اده مکن  ـا بر گش  ـزوان بر نی              سَخُن ره  ـکن تو ای پورِ چی  ـوُ لی 

 بر این لشکرِ نامور مهترست               ست و داناترست که او کاردیده 

،  گویــد خورد و ماجرا را به پاپک می هنگامی که اردشیر با اردوان به مشکل برمی ، ای دیگر در نمونه 
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دانایانــه    کند کــه: »تــو نــه نویسد و در آن اندوهگینی خود را چنین بیان می ای به اردشیر می پاپک نامه  
با بزرگان ستیزه بردن و ســخنِ درشــت آوازانــه  ، )نادانانه( کردی که به چیزی که زیان از آن شاید بودن 

اند که دشــمن بــه دشــمن آن  چه دانایان گفته ،  به گناه پشیمان گشته انگار ، گوی گفتن. کنون نیز پوزش 
 . (21-20  ، ص.1354، )کارنام  اردشیر بابکا مرد کنش خویش بهش رسد«  نتوان کرد که از نادانآ 

نظر از رعایت حرمت بزرگان و احترام به کهنسالان با توجه بدین مهم که در فرهنگ ایرانی و  صرف 
بایست جایگاه خویش در خــانواده و در جامعــه را بداننــد و بــه  های مزدیسنان فرزندان می طبق آموزه 

و به وظایف خود در گیتی آگاهی  مطل  بوده  باید از هدف خلقت خود    ی سالگ   بعد از سن پانزده ویژه  
ام؟و بــه کجــا  »... باید این چند چیز را بدانــد که:کیســتم؟ و کــه را خویشــم؟ و از کجــا آمــده  : د ن یاب 

هــای دینــی  و این همه بــیش از هــر چیــزی از طریــق دیــن و آمــوزه   (8۶:  1371،  متو  پهلو )شوم؟... «  
هــا  توجه و احترام به بزرگان دین امری مهم بود که در کنار انواع حرمــت گــذاری ،  شد آموزش داده می 

از وقــت خــود را در    ســوم یک نوجوان بایــد  . به واق   (۶۶:  138۶،  نر: دینکرد پننم )شد  بدان سفارش می 
،  روز در هیربدستان بگذراند و به وظایف خود نسبت به پدر و مادر و تکالیف دینی آگاهی یابــد شبانه 

  . (309 ، ص.4 ،1393، )موسو  بننررورد باید زن بگیرد و صاحب فرزند شود و به دین مزدیسنی پایبند باشد  
هــای دینــی  تأثیر آمــوزش گذراندن یک سوم از زمان در هیربدستان و نزد بزرگان و علمای دین و تحت 

انســان را پــذیرای  ،  داد گرفتن افزون بر اینکه رفتار شخ  را در برابر خانواده و جامعه ســامان مــی قرار 
نمــود. البتــه بــا توجــه بــه گســترش دیــن و فرهنــگ دیــن  وظایفی در برابر آموزگاران و بزرگان دین می 

رعایت حرمت متولیان دین و پورویوتکیشان  ، ایران و به ویژه در روزگار ساسانی  ۀ مزدیسنایی در جامع 
بلکه رفتار و فرهنگی تقریباا شــای  و  ،  های دینی و آموزشی نبود مخت  و منحصر به شرکت در کلاس 

   رفت که حتی اقلیت دینی نیز موظف به رعایت آن بودند. ارزشی توصیه شده در جامعه به شمار می 
هــا و آموزگــاران  و البته رعایت حرمت آمــوزه   پرستش ایزدان و کمک گرفتن از رهبران مذهبی باری 

آمــده    (48: 1388)دین رد پههنجم است. چنانکه در    شده ی یکی دیگر از وظایف جوانان محسوب م   دینی 
صههد  » دوست داشتن ایزدان و بهدینی کردن و یشت کردن اســت. در  ،  است که از جمله کارهای نیک 

 ــ،  آمده است که هر کس که بالغ شود   « در بند ک  از    ین باید از مینــوان ایــزدی کمــک بگیــرد و همچن
.  (432:  1397،  )دینکرررد هشررتم بــه او کمــک کننــد    ها ی تا در بلاها و ســخت ، پیشوایان دینی کمک بخواهد 

آمــده اســت کــه: »چــون مــردم    « صــد در نثــر »   همچنین در ضرورت داشتن دستور و رهبر دینــی در 
و از    یــرد که از فرشتگان یکی را پناه خود گیرد و از دانایان یکی را دانای خــود گ   باید ی اله شود م س پانزده 
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 . (1۶۶:  13۶9،  )مزداپور دستوران و موبدان یکی را بدستور خود گیرد... «  
ای دیــن مــدار و دســت کــم پایبنــد  ایرانی از همان روزگــار ایلامیــان و مادهــا جامعــه   ۀ باری جامع 

ها کــه در دل  ترین بیانیه گردد که در سیاسی می   معنویات بوده و گرایش بدان داشت. همین امر موجب 
ها نگاشته شده بیش از هر چیزی نام ایزدانی همچــون اهــورامزدا مشــاهده گــردد و شــهریاران  صخره 

-Kent,1953:135؛2۶3،  248،  218:  1397،  )نررر: لوکرروکخدایان« قلمداد کنند  ۀ اقدامات خویش را »خواست 

ساسانی رسمی و دولتی گردید دو چندان شــده    . این گرایش و فرهنگ به هنگامی که دین در دورۀ (150
ین و دولت تا آخــر  و ساسانیان از ابتدا با روحانیون زردشتی متحد شدند و این رابطه محبت در میان د 

آگاثیاس آمده است که    تواریخ . برای مثال در کتابِ  (20۶:  13۶8،  سن)کریستنعهد آنان استحکام داشت  
شدند.  »اردشیر از دوستداران دین مغان و یکی از آن کسانی بود که برای اجرای آیین مغان پیشگام می 

در حکومت او طبقۀ روحانیان مغ به قدرت و سلطۀ بسیار زیادی دست یافتند. این طبقه قبلاا در طول  
امّا هرگز تا بــدان روز بــه چنــان  ،  هایی قدرت و اعتبار به دست آورده بود تاریخِ درازدامنِ خود در برهه 

گاثیرراس هــا را کســب نکــرده بــود«  جایگاه بلندی نرسیده و آن مایه از امتیازها و مصونیت  .  (82:  1400،  )آ
هــای روحــانی دســت بــه دســت   دینیِ کامل تنهــا در خــانواده روحانیت سلسله مراتبی بود و آموزشِ 

. ایــن  (328:  1377،  )یارشرراطررســید  گشت و از پدر به پسرانی که قرار بود شیوۀ او را دنبال کننــد مــی می 
های مذهبی را به شکلی فعال و زنده در متن جامعه به جریــان انداختنــد  طبقه اعتقادهای دینی و رسم 

ها و مبانی آن بودند. با توجه به اینکــه متــونِ پهلــویِ در دســترس در زمــان ساســانیان  و مراقبِ ارزش 
بنابراین احترام بــه  ،  تدوین یافته است و موبدان آموزگاران روحانی مردم و پاسبان حقایق مذهبی بودند 

هــای اخلاقــی  ارزش   ۀ دینی و  یره مندرج است و در جرگ ــ،  در متون اندرزی ،  مردان و توجه دینی دین 
 گردد. می  ساسانی محسوب   ۀ جامع 

ای  بر اساس متون تاریخی و دینی ایران باستان احترام به روحانیت و مغــان و مراجــ  دیــن وظیفــه  
آن وقت هر عمل خیری  ، گزاری و احترام رعایت نشود شود. زیرا اگر این حرمت واجب محسوب می 

فایــده خواهــد بــود و حتــی اگــر  که یک روحانی به نیت رضایت و خشنودی برای فرد انجام دهد بــی 
ها چنان از وی دور خواهد ماند که گویی  نتایج آن ،  شخ  تعداد بسیاری از اعمال خیر را انجام دهد 

نویســد:»مغان را عمــوم  است. در این باره مــورخ رومــی می   هرگز عمل خیری در این دنیا انجام نداده 
و در  (Ammianus Marcellinus,2000:369-370)داشــتند« مردم به پاس احترام مذهب معــزز و محتــرم می 

روایتی آمده است: »کسی که به احترام گذاشتن به مراج  دینی معتقد نباشــد هرگــز زنــدگی شــریفی  
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همان گیاهانی که اهورامزدا به هریــک  ،  روید نخواهد داشت حتی اگر به تعداد گیاهانی که در بهار می  
کار ثواب انجام داده باشد«. باید توجه داشت این کــلام و قــانون  ، ها این همه جوانه عطا فرموده از آن 

شرعی است که اگر کسی به مراج  دینی حرمت نگذارد شایســتگی انجــام اعمــال خیــر را نخواهــد  
کنــد. بــه عبــارت دیگــر  داشت و حتی پرهیزکاری و تقوای چنین شخصی جبران این گناهش را نمــی 

گریــزی از ایــن نخواهــد داشــت و از  ،  کارهای ثواب او قصوراتش را خنثی نخواهد کرد و قدر مســلم 
 . (117-115:  137۶،  )روای  امید اشوهشتا آتش دوزخ رهایی ندارد  

 گیری نتیجه   
  اصــلی   کارگــاهی ،  ساســانی   ۀ ویژه در دور به ،  پژوهش حاضر نشان داد که نهاد خانواده در ایران باستان 

  دینــی   آموزگــاران   ویژه بــه  و  همســر ، والــدین  تکریم . بود  مزدیسنایی  ارزشی  نظام  بازتولید  و  تولید  برای 
 ــ آور ای الــزام بلکه خویشکاری ،  ه صرفاا یک هنجار عاطفی ن (  موبدان   و   هیربدان )    ضــمانت   ۀ بــا دو لای

رو دارای اهمیــت ســاختاری بــود کــه  آوری از آن این الــزام .  رفت می   شمار   به   اخروی   و   دنیوی   اجرایی 
رفــت: فرزنــدی کــه  دینی به شمار می -مراتب اخلاقی سازیِ سلسله خانواده نخستین فضای اجتماعی 

در بزرگسالی همان الگو را در برابر  ،  شد ها مواجه می و احترام متقابل آن  در خانه با رفتار ملایم والدین 
تضــمین   ســبب دهد که این نظام تکریم  تحلیل متون پهلوی نشان می .کرد بازتولید می  تر بزرگ   ۀ جامع 

والــدین    -فرزندان؛ فرزندان    -سازی ظاهری احترام )والدین  انسجام درونی خانواده از طریق دوسویه 
  ۀ نکت شــد. می ،  بود   دینی   و   پدرسالارانه   اقتدار   حفظ   برای   نمادین   ۀ که در عمل نوعی سرمای ،  و هیربدان( 

اســتوار بــود.   « مراتبی خلاق مزدیسنایی ساسانی بر »تکــریم سلســله ا   که   است   آن   تأمل   قابل   و   کلیدی 
  نهــادی   بــه ،  فردگرایــی   برای   فضایی   به   شدن   تبدیل   جای   به   باستان   ایرانی   ۀ این تفاوت سبب شد خانواد 

یی  پیوندها  شود؛  تبدیل ( اهورامزدا  ←  هیربد  ←  ین والد  ←  فرزند )  عمودی  پیوندهای  تقویت  برای 
بنابراین پایداری نهاد خــانواده در ایــران  .کردند که در نهایت انسجام امپراتوری ساسانی را نیز تأمین می 

  بــا   خــانوادگی   های خویشــکاری   دادن   پیوند   ۀ هوشمندان   ۀ بلکه نتیج ،  باستان نه ناشی از عواطف صرف 
تــرین  خــانواده را بــه مهم ، و حقوقی دنیوی بود. این پیونــد ســاختاری  اخروی  مجازات  و  پاداش  نظام 

  در   نیــز   اسلام   از   پس   ها قرن   تا   که   داد   ارائه   الگویی   و   کرد   تبدیل   مزدیسنایی   ۀ دستگاه ایدئولوژیک جامع 
 .یافت   استمرار   ایرانی   فرهنگ 
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